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کاری گروهی

هدف برگزاری جشنواره ها اهمیت 
بسیاری دارد، اگر هر جشنواره هدفش 
از قبل مشخص باشــد و تلاش کند تا 
به هدف مورد نظر برسد، جشنواره ای 
قابل اعتنا برگزار خواهد شــد. از زمانی 
که برگــزاری جشــنواره جهانی فیلم 
فجر به آقای میرکریمی پیشــنهاد شد، 
هدف مشخصی برای این جشنواره در 
نظر گرفته شــد و رویکــرد برگزاری به 
گونــه ای بود که ثمرات این جشــنواره 
نصیــب ســینمای ایــران شــود و به 
پشــتوانه برگزاری این جشــنواره، تأثیر 
مســتقیمی در کشور و منطقه گذاشته 
شــود. براســاس این رویکرد با مدیران 
بخش های مختلف صحبت شد. یکی 
از بخش هایی که بر اســتعدادیابی بنا 
گذاشته شــد، بخش دارالفنون بود که 
یکی از بهترین اهداف جشنواره جهانی 
فیلم فجر است. بخش دارالفنون یکی 
هیجان انگیز جشــنواره  بخش های  از 
است؛ اتفاقی که براســاس آن چیزی 
بالــغ بر صد اســتعداد از کشــورهای 
منطقه دور هم جمع می شــوند تا در 
کنار بهترین های ایران و جهان به تبادل 
اطلاعات بپردازنــد. باید از هنرمندانی 
که در طول برگزاری جشــنواره در کنار 
ایــن بخش خواهند بود سپاســگزاری 
کنم. امیدوارم بعد از برگزاری جشنواره 
فیلم فجر هــم بتوان این روند را ادامه 
داد و باز هم بتوانیــم کارهای افرادی 
که اســتعدادی در زمینه سینما دارند 
را بررســی کنیم. باید از دبیر جشنواره 

فیلــم فجــر قدردانی کرد کــه برای 
برگزاری این جشنواره بر حسب هدف 
مورد نظر، به سراغ سینماگران و افراد 
آشــنا با این حیطه رفت و بادقت هر 
فــرد را در جایگاهی کــه بتواند برای 
این جشــنواره ثمرات بیشتری داشته 
باشــد، گذاشت و در جایی هم به این 
نکته اشاره کردم وقتی کارنامه افراد 
ســینمایی حاضــر در این جشــنواره 
را بررســی کنیم چیزی بالــغ بر ۴۰۰ 
دوره برگزاری جشنواره را در کارنامه 
دارند و همه چیز در این جشــنواره به 
شــکل کار گروهی انجام خواهد شد. 
این جشــنواره  در  فیلم های حاضــر 
را می تــوان فرصت خوبی دانســت 
بــه این دلیل که برخــی معتقدند در 
این جشــنواره از نام ها خبری نیست 
در صورتی کــه هدف برگــزاری این 
و  اســتعداد ها  شناسایی  جشــنواره، 
معرفی آنهاســت و باید یقین داشت 
فیلم هایــی کــه در ایــن جشــنواره 
نمایش داده خواهند شد، از آن دسته 
فیلم هایی هستند که در آینده از آنها 

بیشتر خواهید شنید. 
*مدیر بخش دارالفنون

نگاه

تحلیلی درباره پوسترهای جشنواره
همسایه مینی مال «مش حسن»

می خندد  «مش حســن» 
و بــا هیجانی کــه تنه به 
در  دســت  می زند   جنون 
کــه  دارد  گاوی  گــردن 
بی هیــچ احساســی بــه 
راست نگاه می کند. کیفیت تصویر هم به قدیمی بودنش اشاره دارد. در 
پس زمینه  چیزی نیست که مزاحم دید باشد. این  است که پوستر اصلی 
«جشــنواره جهانی  فیلم فجر» آرتیســتیک و ســینمایی است. می توان 
پوســتر را جزء یکی از پوسترهای خوب جشــنواره های فجر دانست، به 
شــرط آنکه نوشته های پوســتر را نادیده بگیریم. نوع چینش نوشته ها، 
انتخاب فونت ها، رنگ ها و فاصله های متنوع بین حروف نه به همدیگر 
می آیند و نه به فضای حاکم بر پوستر. خاصه نوشته های انگلیسی. هر 
کلمه یک فونت و یک رنگ نوشــته  دارد. فونت های دکوراتیو و ســاده 
بــا هم ترکیب شــده اند و هر کدام رنگی به خود گرفته اســت. احتمالا 
بی آنکه دلیلی داشــته باشــد. فونت ها انگار از ســادگی می ترســند و 
می خواهند ســادگی پوستر را بگیرند. در نوشــته های انگلیسی فاصله 
بین حروف دائم تغییر می کند تا جایی که خوانایی را از عنوان انگیســی 
پوستر می گیرد. مخاطب به ســادگی نمی تواند عنوان پوستر را بخواند. 
باید ترتیب کلمه های انگلیسی را کشف کند. در حالی که گرافیک دیزاین 
قرار اســت ارتباطات بصری را ســاده تر کند. اما عنوان فارســی درست 
اســت. یک فونت، در یک ســطر و با یک رنگ. فاصله ها و جای گذاری 
نقطه ها اصلاح شده است. شخصیت گرافیکی عنوان فارسی با اتمسفر 
آرتیستیک پوستر هماهنگ است. فقط طراح، در طراحی عنوان فارسی 
و انگلیســی دچار تناقض شــده. عنوان انگلیسی ســاخت و پرداخت 
اضافی دارد ولی عنوان فارســی آرام و جاافتاده اســت. اگر این پوستر 
را در کنار پوســترهای دیگر جشنواره های فجر بگذاریم، جزء پوسترهای 
خوب اســت. اما طراحی عنوان پوســتر پاشنه آشــیل پوســتر است که 

نمی گذارد آن را به تنهایی پوستر خوبی خواند. 
ایده پوســتر اصلی : انتخاب تصویری از «مش حســن» وقتــی گاو را در 
برکه روســتا حمام می کند، حسی نوستالژیک دارد. خاصه برای مخاطب 
فیلم بیــن ایرانی. هم توجه مخاطب را می گیرد و هم خاطره اش را درگیر 
می کند. این برای مخاطب ایرانی خوب و دوست داشــتنی اســت. اما نه 
بــرای مخاطب خارجی. این پوســتر لزومــا تصویر درســتی از ایران در 
رســانه های جهانی مخابره نمی کند. مردمان جاهای دیگر جهان تصویر 
و تصور واقعی از ایــران ندارند. وقتی به ایران می آیند گویی انتظار دارند 
با ایرانی شبیه به روســتای «مش حسن» مواجه شوند و وقتی با شهریت 
ایران معاصر مواجه می شوند، جا می خورند. این پوستر از این سو، تصویر 

درستی از ایران مخابره نمی کند. 
 پوسترهای جنبی: پوســترهای قدیمی فیلم «گاو» و «باد صبا» با سلیقه 
خوبی بازطراحی شــده اند. طوری که پوســترهای جدید برای مخاطبی 
که پوســترهای قبلی را دیده، آشناست. پوسترها هویت گرافیکی خود را 
کاملا حفظ کرده اند. پوستر دیگری برای بخش جنبی «بازار» طراحی شده. 
پوستر تصویری شفاف و درخشان دارد از سقف یک بازار سنتی. نوشته در 
قابی از آن ترکیب شده است. ترکیب بندی نوشته ها شبیه به پوستر اصلی 

است، با همان ویژگی ها. 
پوســترهای جنبی مینی مال: چهار پوســتر دیگر، در یــک ژانر طراحی 
شده اند. پوسترهایی بسیار ساده، با رنگ های درخشان، با ایده های بصری 
خوب که هر کدام آدرس های درســتی به مخاطب می دهند. پوســتری 
با عنوان «جلوه گاه شــرق»، که سینمای کشــورهای آسیایی و اسلامی را 
بازنمایی می کند و تصویر آن، الهام گرفته  از معماری شرقی و نردبان است 
که با نگاتیو ســاخته شده. این نگاتیو در باقی پوسترهای این چهار پوستر 
مینی مال هم دیده می شــوند. نگاتیوها بر پوستر تحمیل نشده اند و در هر 
پوستر نقشی مؤثر بازی می کنند. پوســتر دیگر، پوستر «سینمای فرانسه» 
است. طراح این بار نگاتیو را راهی ساخته به سوی دری نیمه باز؛ در سفید 
رنگی که یکی از ســه تکه رنگی پرچم فرانسه است. اما نگاتیو در پوستر 
«نمایش های ویژه» نقش یک پل را می سازد که دو سوی یک شکاف-دره 
را به هم وصل می کند. در پوستر هیچ چیز اضافه ای وجود ندارد. طراح از 
هیچ المان بصری دیگری برای تداعی بیشتر پل استفاده نکرده است. این 
نشان از پختگی طرح دارد. حرف اضافه ای نمی زند. این پوستر بدون سایه 
پل که به سادگی و خوبی در کار آمده، شاید این میزان از پختگی فعلی اش 
را نداشــت. این پوستر احتمالا بهترین پوســتر این مجموعه است. پوستر 
«جشنواره جشنواره ها» هم در همین ساختار گرافیکی طراحی شده است 
اما دقیقا مشخص نیست ایده تصویر و دو مثلث- منشورمانندی که روی 

هم ایستاده اند، چه چیزی را نشان می دهند؟ 
ناهم خانوادگی پوسترها: درواقع پوسترهای این جشنواره را در دو کفه 
می توان جدا کرد؛ پوسترهای مینی مالیستی و پوسترهای ایرانی-قدیمی. 
پوســتر اصلی، پوســتر بازار و پوسترهای بازسازی شــده باد صبا و گاو در 
یک کفه و پوســترهای مینی مال در سوی دیگر. دو کفه اختلاف زیادی با 
هم ندارند. اما اینها را نمی توان کنار هم گذاشــت و در یک جشنواره دید. 
این ایراد هویت ســازمانی یک جشنواره است. مخاطبی که پوستر اصلی 
جشــنواره را می بیند، نمی تواند حدس بزند پوسترهای مینی مال هم به 
این جشنواره مربوط است. ازاین رو می توان گفت دو سبک مختلف پوستر 
به هویت بصری یکپارچه جشــنواره آسیب می زند. اگر طراح و دبیرخانه 
دنبال آن بودند که تصویری قدیمی و شرقی از ایران بازنمایی کنند، دیگر 
نباید پوسترهای مینی مال را طراحی می کردند. پذیرفتنی هم نخواهد بود 
بگویند پوسترهای مینی مال را طراحی کردیم تا چهره مدرن تری از ایران 
را هم روایت کنیم. این دو ژانر مختلف متناقض  هستند. یکی پیامی سنتی 

-شرقی از ایران روایت می کند و دیگری تصویری مدرن و مینی مال. 
درنهایت: پوســترهای این جشنواره باسلیقه و پیشــرو هستند. ایراداتی 
هم دارند. ازجمله نبود هویت گرافیکی یکپارچه در جشــنواره و ازجمله  
جزئیات گرافیکی، خاصه در عنوان ها و نوشته ها. اما با رجوع به میانگین 
پوسترهای ضعیف و بی ارزشی که ســازمان های دولتی و رسمی منتشر 
می کنند، می توان حدس زد قانع شــدن مدیران این جشنواره به پوسترها 
کاری ســخت بوده. اما انتشار این پوسترها و تأییدشدن شان، پیامی شفاف 
برای طراحان گرافیک ناامید ایران از سیســتم های دولتی و رسمی دارد: 
حتی اگر مدیران دولتی و رسمی درنهایت کج سلیقگی باشند - که عموما 
هستند- باز هم می توان کارهای باسلیقه و خوش ساختی طراحی کرد و 

به مرحله اجرا رساند. 
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گفت وگو با مجید مجیدی، فیلم ساز
جشنواره فیلم فجر قابلیت جهانى شدن دارد

ســی  وچهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر از این منظر 
که توانست همگرایی میان سینماگران جهت مشارکت 
در این دوره جشــنواره ایجاد کند، حائزاهمیت است. 
از جمله حضــور مجید مجیدی، کارگــردان فیلم هایی 
همچــون «بچه های آســمان»، «بیدمجنــون»، «پدر»، 
«محمدرســول االله(ص)» و ... در هیأت داوران بخش 
رقابتی ســینمای ســعادت و همینطور تمایل او برای 
برگزاری کارگاه آموزشــی به علاقه مندان و هنرجویان 
سینما، ســوالاتی را مطرح کرد. در این گفت وگو مجید 
مجیدی به تحلیل جشــنواره پرداخت و درباره چرایی 

همکاری اش توضیحاتی ارائه کرد.

  شــما در سی وچهارمین جشــنواره جهانی فیلم  �
فجر، هم به عنوان داور در بخش رقابتی جشــنواره 
(ســینمای ســعادت) فیلم ها را مورد قضاوت قرار 
می دهید و هم در کارگاه های آموزشی «دارالفنون» 
در کنار سایر سینماگران مطرح ایرانی به هنرجویان 
سینما آموزش می دهید. به طورکلی نگاهتان به این 
دوره جشنواره فیلم فجر که دومین سالی است بخش 

ملی و بین الملل آن از هم مجزا شده اند، چیست؟ 
به نظــر من بــه دلیل حضــور آقــای میرکریمی، 
جشــنواره رنگ دیگری به خود گرفته است. جشنواره، 
هــم از نقطه نظر اجرا و هم نگاهی که رضا میرکریمی 
به عنــوان دبیر در برگــزاری آن لحاظ کرده، توانســته 
ســطح خود را بالا ببــرد و خوشــبختانه قاطبه اهالی 
ســینما متوجه این نوع تغییرات شده اند. امیدوارم این 
اتفاق مســتمر شود و جشــنواره هر ســال روند رو به 

رشدی داشته باشد. 
  شــما تغییرات را بیشــتر در کدام یک از اجزای  �

برگزاری جشنواره می بینید؟  
ایــن تغییــرات، از چگونگــی اجــرای بخش های 
مختلف جشــنواره تا محتوای فیلم ها را دربر می گیرد. 
چــون دیگر جشــنواره صرفــا محل نمایــش فیلم ها 
نیســت. برگزاری کارگاه های تخصصی و آموزشــی و 
رابطه نزدیک مخاطبان با سینماگران از نقاط مثبت آن 
محسوب می شود. برایم جالب است که مخاطبان این 
جشنواره از طریق اینترنت ثبت نام کردند و از این طریق 
قریب به هفت هزارنفر علاقه خــود را برای حضور در 
جشنواره اعلام کرده اند. این نشان می دهد که جشنواره 
سمت وسوی تخصصی پیدا کرده و برای تبلیغ خود از 

روش های جدید استفاده کرده است. 
  آقای مجیدی! به نکته مهمی اشــاره کردید که  �

دبیر جشنواره در این دوره « نگاه» متناسبی را دنبال 
می کند. طبعا اســاس هر کار هنــری – فرهنگی را 
بنیان های فکری آن تشکیل می دهد. شما این نوع 

نگاه را چگونه تحلیل می کنید؟  
طبعــا تحلیل دقیــق و اصولی به بعد از جشــنواره 
موکول خواهد شــد. چون این موضوع را باید در کلیات 
دید و سپس درباره جزئیات آن به گفت وگو نشست. اما 
در مدت برگزاری جشــنواره، همین که کاخ جشنواره به 
دل شــهر و میان مردم آورده شــد، نکته مهمی است. 
محدودنشدن در فضای بســته ای مثل برج میلاد نشان 
می دهــد که مخاطبان برای دبیر جشــنواره خیلی مهم 
هســتند. چــون در همه جای دنیــا اینگونه اســت که 
جشنواره باید میان مردم و فیلم سازان پل ارتباطی بزند، 
نه اینکه محدود به افراد خاص باشــد. امسال جشنواره 

فیلم فجر فرصتی شد که مردم و سینماگران در کنار هم 
فیلم های مطرح دنیا را ببینند. دیگر اینکه تا پیش از این 
فیلم ها بدون نگاه کارشناســی در جشــنواره به نمایش 
درمی آمد، بدون اینکه توسط مردم دیده و قضاوت شود 
و نگاه اصولی پشت سر آنها نبود. اما امسال خوشبختانه 
تعــداد فیلم ها بــه ۱۴ فیلم محدود شــده و درعوض 
اولویــت را به کیفیــت داده انــد تا کمیــت؛ فیلم های 
خــوب و متنوع و گوناگونی از نقــاط مختلف جهان که 
چشــم اندازی از وضعیت دنیای امروزی را پیش روی ما 
می گذارد و هر فیلمی هــم مخاطبان خاص خودش را 
دارد و می تواند سلایق متعدد را جلب کند. در این مسیر 
هم در جلســات نمایش فیلم ها، فیلم ســازان ایرانی و 
خارجی چهره به چهره درباره فیلم ها صحبت می کنند. 
طبیعتــا از دل این رخدادها،  اتفاقــات میمون فرهنگی 

رقم می خورد. تا پیش از این اغلب جشــنواره فیلم فجر 
به میهمانی شبیه بود تا جایگاهی برای کشف نگاه های 
مختلف. همین هاست که سی وچهارمین جشنواره فیلم 
فجر را به نقطه عطف تبدیل می کند و می تواند در آینده 
نوید دهنده اتفاقات خوب در ســطح منطقه و سینمای 
آســیا شــود. به همین دلیل از نگاه این دوره جشــنواره 
دفــاع می کنم. چون چنین دیدگاهی حاصل ســاعت ها 

کار کارشناسی و تلاش شبانه روزی است. 
  آقــای مجیــدی! شــما کــه فیلم هایتــان در  �

جشنواره های متعدد از شرق دور تا غرب حضوری 
تحســین برانگیز داشــته است، در جشــنواره های 
مختلفی همچون برلین حضور داشــتید و حتی فیلم 
«بچه های آسمان» نامزد دریافت اسکار شد، حتما 
اطلاعــات مکفی از نــگاه حاکم بر جشــنواره های 
جهانــی دارید. می خواهــم بدانم با ایــن نگاه اگر 
جشنواره جهانی فیلم فجر این مسیر را ادامه بدهد، 
می تواند در ســطح آسیا و حتی جهان به عنوان یک 

قطب فرهنگی مطرح شود؟ 
حتما. حتی می تواند در رده بزرگ ترین جشنواره های 
فیلــم جهان هــم قرار بگیــرد. چون جشــنواره هایی 
همچــون کــن، برلین و حتی کمی اســکار بــا اتکا به 
سینمای ملی شان توانستند به اعتبار دست یابند. حال 
اینها را مقایســه کنیــد با جشــنواره پرطمطراقی مثل 
جشــنواره فیلم دوبی. با  میلیارد ها پول و ریخت وپاش 
و دعوت از ســتارگان ســینما که گاهی حتی از مراسم 
اســکار هم بیشــتر خرج می کنــد، هنوز نتوانســته به 
وجاهت فرهنگی دســت یابد و در سطح مانده است. 
می دانیــد چــرا؟ چــون هیچ وقت هویــت فرهنگی و 
ســینمایی نداشــته. فقط تلاش می کنند زرق وبرق آن 
را بیشــتر کننــد. درحالی کــه هویت هر جشــنواره ای 
متکی به ســینمای آن کشور است. اصلا آنها فیلم ساز 
مطرح ندارند. اما شــما ببینید که سینمای ایران چقدر 
فیلم سازان معتبر در ژانرهای مختلف دارد. در گذشته 
ایران را با پســته و فرش می شــناختند و امروزه جدا از 
اصل انقلاب اسلامی،  کشورمان را به واسطه سینمایش 
می شناسند. پس اینها سرمایه های ماست که می توان 

در جهت درست از آن استفاده کرد. 
  در کلاس های آموزشی قصد دارید چه مباحثی  �

را با هنرجویان در میان بگذارید؟  
خب ایــن کلاس هــا در فرصــت محــدود برگزار 
می شود. طبعا هر فیلم سازی با اتکا به دانش و تجربه 
شــخصی اش در دنیای ســینما حرف هایی برای گفتن 
دارد. انتقال تجربه، نخســتین روش اســت و با توجه 
به دنیــای فیلم های فیلم ســاز،  پرســش هایی مطرح 
می شود. ممکن اســت برخی برایشان جالب باشد که 
بداننــد نوع نگاه مجیدی به زندگی و جهان پیرامونش 
چیست. من هم سعی می کنم به این مسائل بپردازم. 

 فرانک آرتا

مدتی اســت که متوجه شــدم پوستر رسمی ســی وچهارمین جشنواره 
جهانــی فیلم فجر منقش به پلانی از فیلم تحســین برانگیز «گاو» اســت. 
طبعا خوشــحال شدم در این جشنواره جهانی به فیلم مهم تاریخ سینمای 
ایران توجه شــده و مهم تر اینکه آنچه باعث دلگرمی ام شــد این است که 
هنرمندان و جوان ترها، گذشــتگان و تاریخ سرزمین شان را فراموش نکردند 
و حق شناســی را به جا آوردند. امروزه همه می دانند بنای فاخر ســینمای 
ایــران با زحمــت و بادقت آجربه آجر توســط هنرمندان ایــن مرزوبوم و با  
هزار خون دل خوردن پی ریزی شــد. پس آیندگان باید قدردان گذشــتگان و 
تلاش های وافرشــان باشند. باید این چراغ پرفروغ تا ایران سرفراز، همچنان 
ایــران اســت - الهی برقرار باشــد - روشــن باقــی بماند. باید ایــن تاریخ 
دست به دســت شــود و درس هایش را فراموش نکنیم. برای هنر و فرهنگ 
سرزمین عزیزمان، ایران، هر چقدر هم کار کنیم، باز کم است. همان گونه که 
ما وام دار گذشــتگان خود هســتیم، آیندگان هم باید به ما ببالند. در عرصه 
پهناور ایران زمین فردوســی، ســنایی، ابن سینا، فارابی، ســعدی، مولوی و 
حافظ، ابن عربــی، ملاصدرا و بزرگان دیگری داریم که خدمات ابدی آنها بر 
هیچ کس پوشــیده نیست و قلمم از نوشــتن و نام بردن این یگانه های همه 
اعصار قاصر اســت. همه ما از این دنیا رخــت برمی بندیم و همه اعمال و 
خدمات مــان در این جهان باقی می ماند. از همین جا به دســت اندرکاران و 
مخاطبان جشــنواره جهانی فیلم فجر سلام عرض می کنم؛ سلامی توأم با 
دعای خیر. امید دارم جوانان ما قدر این روزها را بدانند و برای ســرفرازی و 

سربلندی کشورمان، ایران عزیز، هرچه بیشتر کوشا باشند. 

سلامی توأم 
با دعای خیر
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